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 دقیقه  5/29مدت: 

القاسم   یاب  نای ونب  دنای س  یعل  یالله تعال   یو صل  نیالحمد لله رب العالم  میبسم الله الرحمن الرح  می الرج  طانیاعوذ بالله من الش

و    فیفرجه الشر  یارواحنا فداه وعجل الله تعال نیالارض یالله ف  ةیبق  مایلاس  نیالمعصوم نیالطاهر  نیبی آله الط یمحمد و عل

 .نیاجمع هماعدائ یاللعنة الدائمة عل

فضََّلتَْهَا وَ اخْتَرْتَهَا  فاَطمِةََ الزَّكِیَّةِ حَبیِبةَِ حَبِیبِكَ وَ نَبیِِّكَ وَ أُمِّ أَحِبَّائكَِ وَ أَصْفیَِائِكَ الَّتِی انتَْجبَْتهََا وَ  الصِدیقَة  اللَّهمَُّ صَلِّ عَلَى  »

لَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ كمَاَ جَعَلتَْهاَ أُمَّ أَئمَِّةِ  عَلَى نسَِاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهمَُّ كُنِ الطَّالِبَ لَهاَ ممَِّنْ ظَلمَهََا وَ استَْخفََّ بحَِقِّهَا وَ كُنِ الثَّائِرَ ال

أَبِیهَا مُحمََّدٍ صلََّى اللَّهُ   حبِِ اللِّوَاءِ وَ الْكَرِیمَةَ عِندَْ المَْلَإِ الْأَعلَْى فَصلَِّ عَلَیهَْا وَ عَلَى أُمِّهاَ صَلَاةً تُكْرمُِ بِهَا وجَْهَالْهدَُى وَ حَلِیلَةَ صَا

 «. اعةَِ أَفْضلََ التَّحیَِّةِ وَ السَّلَامِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بهَِا أعَْیُنَ ذرُِّیَّتهَِا وَ أَبلِْغْهمُْ عَنِّی فِی هذَِهِ السَّ 

ی اجمالیه و عامه عبارت بود از بناء عقلاء كه این بناء عقلاء سه تقریب داشت. كه تقریب سوم  خب در امر دوم از ادله 

از   مالغاء خصوصیت  كه  علیه   هست   ضاتممواردی  معصوم  عصر  می در  معصوم  عصر  در  ما  كه  بود.  این  بینیم  السلام 

ها بوده رائج  دانم وام و امثال ذلك در آنهای اعتباری وجود داشته و اسباب تملكی كه مثل بیع و شراء و نمی شخصیت 

ها و این . الان برای این امور اعتباری مستحدثه و جدید بیاییم بگوییم كه خصوصیتی بین آن شدهبوده و ادله شامل می 

 شود. ها هم می شده است برای اینها می طور كه برای آنجدیدها نیست. پس بنابراین همان

ای كه معاصر اعتباری أشخاص    « ازوهو إلغاء الخصوصیة »   « همانند تقریب اول و دوموكذلك سینفع التقریب الثالث أیضاً»

 تداول  ی كه أسبابإثبات مشروعیة  ها در  الغاء خصویت كنیم از این  مقدسةأماكن  ها،  تحكومبوده است. مانند  شارع  با  

بعد از   ،«بعد أن تملك هؤلاء الأشخاص بالقیام بمعاملات الحیازة والإحیاء »  داشته حول آن اشخاص در آن عصر. یعنی

واسطه  توانستند بكنند آن اشخاص به ها تملك داشتند، تملك میالسلام، اینكه آن اشخاص معاصر با معصومین علیهم آن

« اگر بخواهیم بمعاملات الحیازة والإحیاء»جا افتاده است.  قیام به معاملات و حیازت و احیاء، این ظاهراً یك واو این

اگر بخواهیم بگوییم  شود.  كه شامل احیاء و حیازت هم می  شود معاملات بالمعنی الاعم . میبخوانیم كه اضافه شده باشد

ملات. وقت دیگه باید بگوید بالمعاآن  كه نه، مقصود از این معاملات بالمعنی الأخص است. بیع و شراء و امثال ذلك باشد. 

« كه خوب بود دیگه كه معاملات را  بمعاملات الحیازة والإحیاء خواهد اضافه بكند. » اما چون بمعاملات گفته ظاهراً می

ای است كه  و این سیره   ،«وهی سیرة أمضاها الشارع  بعد أن تملك هؤلاء الأشخاص بالقیام بالحیازة والإحیاء »   آورد.نمی
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خواستند برای اماكن مقدسه در گذشته خب گفتیم كه میها را توضیح دادم. مثلاً  شارع او را امضاء كرده. كه دیروز دیگه این

كار آمدند چهجای مقدس. میلنبی یا برای فلانمسجدا  یا  یك انباری مثلاً درست كنند برای فرض كنید كه مسجدالحرام

 گذاشتند.زدند، در برای آن میكشیدند. سقف میكردند. چهار دیوار دور آن میمیكردند؟ خب یك زمینی را احیاء  می

گفتند بله، این زمین موقع در زمان شارع همه میگفتند بله. آنن مكان مقدس باشد. همه مییك انبار وسائل و اسباب آ

جا را تصرف  رفت آن مال حكومت، و اگر كسی می  دیگه شد مال این مسجد، مال این مكان مقدس یا شد مال دولت،

میمی اینكرد  به  نسبت  بنابراین  كردی؟  تصرف  رفتی  چرا  است.  مسجد  مال  این  است.  غاصب  این  این هاگفتند   ،

ها امر رائجی بوده و پذیرفته شده بوده عند شارع و  های حقوقی كه معاصر بوده؛ این حیازت و احیاء و این شخصیت 

، حالا  موقع بانك نبودهتوانند؟ حالا آن ها نمیی حقوقی جدیدی پیدا شده. آیا این هاالمتشرعه. حالا الان یك شخصیت 

 ی كنند. یا یك چیزی، زمینكند یا یك چیزی را حیازت میجایی را حیازت میروند یك بانك هست. حالا برای بانك می

یا مثلاً شاید در    ؟شود؟ ماالفرق بین آن و این كه او مالك بشود این مالك نشودنمی  جا مالككنند. آیا این ا احیاء میر

الهی بوده،    زمان فرض كنید كه حالا مسجد بوده، اماكن مقدسه و مراقد ائمه مثلاً بوده، مراقد انبیاء و بزرگان و اولیاء آن

ده. آیا مثلاً ك پیدا ش ها. حالا امروز مثلاً بان ها بوده برای اینجور بوده. كلیسا بوده، بِیَع بوده، چه بوده، اینها این برای آن

اش؟ یا حتی واسطه ممثل و متولی كرد به   شود زمین را احیاء ی مسجد میار كند؟ اگر بگوید چه فرقی میدر ذهن عرف می 

كنیم. خب برای بانك هم  كار را میبرای خودمان، داریم برای مسجد این  میكنگویند ما احیاء نمی . میینع واسطه متبر به

یمكن إثبات مشروعیة الأسباب   وهی سیرة أمضاها الشارع» شكل.  كار را كرد. پس الغاء خصوصیت به این شود اینمی

أیضاً، بإلغاء یمكن إثبات مشروعیة الأسباب المشار إلیها »كه همان احیاء و حیازت و معاملات دیگر باشد.  « المشار إلیها

« اشخاص اعتباری كه اص الاعتباریین الجدد الأشخ »  ی آن مشروعیت اسباب به اشخاص اعتباریه وتعدی  «الخصوصیة 

شده پیدا  الاعتباریة»  جدیداً  شركت كالشركات  مثل  مقابل  «.  در  یعنی  است.  احترازی  قید  الاعتباریه  كه  اعتباری  های 

ها هستند. اما این شركت اعتباری یعنی نه، صرف جا كه خود آدمشوند. آنهای فقهی كه چند نفر با هم شریك میشركت 

عنوان شركت، او مالك است. و این امور مال او است. نه مال زید و عمرو و بكر و  ها یك امر اعتباری بهنظر این آدم

   كنند. این هم ...خالدی كه از این شركت استفاده می 
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واختلال النظام«.    لمحاذیر عدم الاعتراف لاستلزام  «: امر ثالث از آن امور پنجگانه كه در صفحه قبل بود »والأمر الثالث »

های اعتباری دلیل سومی كه اقامه شد این بود كه اگر شارع اعتراف به این قبلاً برای اثبات اعتراف شارع به شخصیت 

اش محاذیر بزرگی است كه حرج و ضرر و امثال ذلك  اش اختلال نظام است. و لازمههای اعتباری نفرماید لازمهشخصیت 

خواهد به اسلام بیت و می ی اثنی عشری است، تابع اهل آید. مثلاً حالا اگر یك آدمی الان فرض كنید كه شیعه پیش می 

ها همه مجهول المالك  ها هست این ها و این الان در دست هایی كه  دانی تمام این پول گوییم آقا، میعمل بكند. به او می 

ها  ی اینها، همه آمده بیرون و فلان و این  ها جریان در بانك داشته، ی این شود در آن تصرف كرد. چون همهاست نمی

ها، فلان، دانم ترمینال های راه آهن، نمیها، ایستگاه دانم فرودگاه ها، نمی بانك هایی كه براساس  شود. تمام این ساختمان نمی

نظامی... ها همه اشكال دارد. خب ببین چه اختلال اینو  های شهری، فلان  ی این اتوبوسها اشكال دارد. همه ی اینهمه

شود. ها دولت مالك نمی ها اشكال دارد. و قبول نكنیم. بگوییم این ها را بگوید آره، این اگر كسی بخواهد مراعات بكند. این

اصلاً اختلال در زندگی   بگوییم  خواهیمبجوری  شان كذا هست. و و اینها تصرفات شود. اینشخص اعتباری مالك نمی

جایی هم  گویند یك جوری است برود و توی یك بیابانی زندگی بكند و ... می د پس اگر اینآید. این آدم بایلازم می

شان با همه جا قطع است. نه شناسنامه دارند و نه ها اصلاً ارتباط گویند. آنجور است میتقریباً همین هست توی طالقان،

جوری. به كنند، حالا این رع میكنند، خودشان زند. خودشان كشت می جا، خودكفا هم هستتوی همان   فقطچیز دارند.  

د  آینها را شاید می باس و فلان و اینها هم شاید دیگه لعده خاصی، تازه آنخب حالا یك   هست.شان  شكل زندگیاین

جوری هست در طالقان. علی ای حال پس این گویند یك ده ایندانم حالا خیلی آشنا نیستم. می خرند. نمیبیرون می 

ها  شارع پذیرفته این  نید. این دلیلی بود كه پس بنابرایآلازم بیاید. حرج عجیبی لازم می  شود یك اختلال نظامیباعث می 

ید. حالا آن دلیل را اگر ما قبول كردیم برای اصل  آكه برای مردم پیش می  ختلال النظام، دفعاً للحرج العظیمرا. دفعاً لإ

كار كند؟ دلالت بر جواز و سببیت این اسباب تملك بكند جا این اسباب تملك را هم چهتواند ایناعتراف، همان دلیل می 

خواهند بگیرند و با پولی كه از، وام از با چیه؟ از بانك وام می  مردم دارند  ون الان تمام این مراوداتی كهجا. چدر این

بگوییم این  ها. اگر این وام شان با همینیگزند كنند، اصلاًكنند، رهن میخرند، اجاره میروند منزل میگیرند میبانك می 

 ها باطل است. این مال هم مال شما نیست. تصرف در این هم اشكال دارد.  وام 

 س: ؟؟ چاپش مال بانك نیست. ؟؟
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فرق می البته چاپ... حالا آن هم مسئلةٌ. حالا  بله.  این پول ج:  اشكالاتش.  كه توی دست مردم  كند  بانك  هایی  بوده 

بانك چاپ كرده. المالك میگذاشتند مجهول  نیست. مالكی ندارد دیگه،  المالك  نو مجهول  نوی  بانك، پول  شود. پول 

باشد اشكال دیگری دارد. ولی پول اشكال مجهول  اگر داشته  ندارد آن.  این زید رفته پولش را المالكی را  نه،  هایی كه 

ی له ها كَ شان را، الان این پول های گذاشته توی بانك، عمرو رفته گذاشته توی بانك، خالد رفته گذاشته توی بانك پول 

یگه. اگر كسی  شود دگوید شخص اعتباری مالك نمی فرضاً هی می  هم ریخته شده. درست است. بانك هم كه مالك نشده.

ها  ی اینها مال كیه؟ اما اگر بگوییم مالك شده خب بانك همه شود. خب حالا این پول بگوید شخص اعتباری مالك نمی

را چی كرده؟ مالك شده. خب مال بانك است. مجهول نیست مالكش. مالكش بانك است. اما اگر شما بگویید نه، این 

جا هی شان را آوردند این ها مثل این است كه زید، عمرو، بكر، خالد هی پول شود. خب این مال.. بانك كه مالك نمی

المالك. ولی پول نوی شود مجهول دانی مال كیه. می خواهی دست بگذاری نمی خب حالا هر كدام را می ی هم ریختند.  له كَ

شود به ما غیر  د یا عید كذا می شوشود یا عید كذا میغدیر كه میعید  توانند این پول را بگیرند و  نوی نو كه سادات می

 المالك نیست الحمدلله.  گوییم كه این مجهول خواهند كه عیدی بدهند خب ما می رعیت می 

 س: اگر مال به مالك ؟؟ 

نیج: نه، چون اصلاً مالك نیست. خب مالك نشده. ولی مِ كند.  المالك باشد. حیازت میكه مجهول   تسلك كسی هم 

كار كرده؟ مثلاً یك موادی را  شود. بانك هم كه مالك نیست. این هم چه حیازت می گوییم یك چیزی الان آمده. مثل می

جا خریده و خب حالا این كاغذ  خصوص اگر آن با یك موادی باشد كه اشكالی ندارد. اما اگر كاغذش را رفته از یك به

جا كه رفته خریده، آن آقا راضی  شود و مسئله چیز دیگری است. حالا از آنای پیدا میرا از كجا خریدی؟ آن یك مسئله 

 شود.  كار را بكند. خیلی خب. مشكلی پیدا نمی برای او راضی است كه بانك این است. 

 س: ... 

 ج: چی؟ 

 حكم اولی ؟؟  س:

فهمیم كه وجود این محذور می ج: بله، بله، نه، حكم اولی. یعنی این استدلال این است. ببینید؛ این استدلال این است. از  

آید. بخواهد این قانون را جعل ین قانونی را دارد. چون اگر این قانون را بخواهد جعل نكند اختلال نظام لازم مینچشارع  
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ای وجود دارد یا در اثر عدم جعل چنین دانیم چنین مصالح ملزمهپس چون میآید.  نكند حرج شدید بر مردم لازم می

قانونی را جعل    نوجود خواهد آمد. پس شارعی كه توجه به مصالح مهمه و مفاسد مهمه دارد قهراً چنیای به مفاسد مهمه

 خواهد كرد.  

 احكام اضطرار ... فضای خاص؟؟س: احكام اضطرار؟؟

 شود.  جا به اضطرار نیست دیگه، این خودش یك مصلحت است. اضطرار این است كه گاهی طاری می ج: این

 س: ؟؟ احكام اضطرار ...

كند. اما این یك چیز همیشگی و مسلمّی است كه دیگه در این ج: احكام اضطرار مال این است كه گاهی طریان پیدا می

جوری شد. در این تمدن بشری این یك چیز همیشگی است دیگه. یك اضطراری نیست كه  وقتی كه تمدن بشری این 

 جوری نیست. جا این یا اضطرار به كذا باشد. اینآید مثل اضطرار به أكل میته باشد. گاهی می

 آيد از چی؟ از عدم امضاء « اين لازم می هو استلزام المحاذير الخطيرة كاختلال النظام  و  الأمر الثالث   و»

گردد به الامر  شخص اعتباری. خب »و الامر الثالث« که عبارت از اين باشد »يثبت«، يثبت ضميرش برمی 

أيضاً مشروعية جميع تلك الأسباب   الثالث، الامر الثالثی که معنايش اين بود و مراد از او اين است »يثبت 

« آن اسبابی که بين مردم تداول و تعارف  المتداولةها »آن« تمام آن اسبابی که به نزديکی گذشت ذکر  الآنفة 

ای که شخص اعتباری با او به طرف  ای که و متعارفه « آن اسباب آنفه التي يحتك بها الشخص الاعتباري دارد »

ی  « و اين اسبابی که مورد ابتلاء جامعه تكون موضع ابتلاء المجتمع  وند »کمقاصدش و اهدافش حرکت می 

« بدون  تقع تلك المحاذير المذكورة« اين اسباب برای شخص اعتباری » من دون إمضائها  وبشری هست » 

که امضاء بفرمايد شارع اين اسباب را اين محاذير مذکوره پيدا خواهد شد. يعنی اگر شارع بگويد که قرض  اين 

شود؟ مالک شدن بانک را قبول ندارم، قرض گرفتن که يکی  گرفتن برای بانک قبول ندارم، خب پس چی می 

اين چی می  ندارم، خب پس  قبول  بانک  برای  اسباب تملک است  پول از  اين  بانک  هايی که در شود؟ الان 

جا  ه مردم بروند آن گيرد خودش مالک نشده و چون اين سبب که تملک کردن اموالی باشد کاختيارش قرار می 

دهد شارع بگويد قبول ندارم. خب وقتی که او قبول نداشت  که به بانک مثلاً قرض می گذارند به عنوان اين می

خواهند بروند از بانک قرض بگيرند خب مال بانک  شود، ملک بانک نشد ديگرانی که میپس ملک بانک نمی 

شود يک پولی که تصرف در آن  آيد می نيست که قرض بدهد، پس بنابراين پس اين پولی که دست مردم می 

خواند با آن بکنند، جنس بخرند، منزل بخرند، اجاره بدهند، چه کنند، چه کنند جايز نيست پس کارهايی که می 

 کند.  ها اشکال پيدا می ی اين همه 

 س: .... 

دهند روند پول می کنند، می ج: واسطه نيست، مردم کار ندارد، مردم که وکيل، مردم که حتی بانک را وکيل نمی

 به بانک همين. 

گفتند بانک  بينيد بزرگانی مثل آقای سيستانی و قبلاً مرحوم محقق خوئی می ها فلذاست که مثلاً می بله بانک 

است، بانک درست کرده برای  گفتند که شخص اعتباری نيست آقای زيد  جا می شخصی اشکال ندارد چون آن
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گفتند  کند به عنوان شخص حقيقی، فلذا می گيرد از مردم، خودش دارد معامله می خودش يعنی خودش قرض می

جا شخص کنند چون آن های کذا را اشکال می های دولتی، بانک های خصوصی اشکال ندارد ولی بانک بانک 

هايی که الان دولتی  اعتباری است، اگر دولت چيز است خود دولت شخص اعتباری است، اگر نه مثل بانک 

هم نيست شخصی هم نيست يک بانکی است مؤسسينی دارد آمدند يک بانکی را اعتبار کردند درست کردند،  

 فرمودند ديگر. جوری میکرد اين ها را اشکال می ها آن مذاقی که اين آن

واقع می  اسباب  اين  امضاء  دون  و من  ذکر شد »خب  آن محاذيری که  الحكومات وشود  اليوم  نشهد    فمثلاً 

های بزرگ  چنين شرکت ها را و هم کنيم حکومت « ما امروز مشاهده می الشركات المتداولة  الشركات الكبيرة، و 

های  هايی که تداول دارد ولو خيلی هم بزرگ نباشد ولی بين جوامع کشورهای مختلف اين شرکت و شرکت 

ها شرکت دانم برق، الان داريم ديگر، اين مختلف هست و مؤسسات مثلاً شرکت نفت، شرکت گاز، شرکت نمی 

اين  اين ها يک شرکت هستند، شرکت فاضلاب  آقا  نه آن  آقا،  نه آن  آقا،  اين  نه  ها  های مختلفی هستند ديگر، 

مدتی آن مديرعامل است، مدتی آن رئيس    ن مديرعامل است،نيستند، اين يک امر اعتباری است، اين مدتی اي 

دانم  دانم آب و فاضلاب اين استان، شرکت نمی است اما اين شرکت يک شرکتی است برای خودش، شرکت نمی 

المؤسسات المالية    وها چيز » های مختلفی که وجود دارد. خب اگر اين جا، شرکت کذا، اين شرکت گاز اين 

من خلال    وها مؤسسات مالی وجود دارد »ی بزرگ که وجود دارد، غير از بانک « مؤسسات ماليه الكبرى

چنين در ضمن حفر کردن و نقب کردن،  « و هم ن واستخراج المواد المختلفة منهاالمعاد   التنقيب عن النفط و 

ی  تلفه ها و معادن و نفت و معادن ديگر و استخراج مواد مخنقب يعنی حفر کردن، در خلال حفر کردن زمين 

شود، بنزين از آن استخراج  از اين معادن و نفت که خب حالا از خود نفت چقدر چيزهای مختلفی استخراج می 

ها  ها را الان چی هست؟ اين ها، خب اين ی اين شوند همه ا استخراج می ههای مختلف از آن شود، پتروشيمی می

فروشد. شما بگويی که آقا اين شخص اعتباری شارع قبول ندارد می   بعد کند  ها را استخراج می را دولت اين 

شراء باشد    تملکش   شخص اعتباری که يکی از اسباب تملکش چی باشد؟ بيع باشد، قبول ندارد يکی از اسباب 

فإنهّا  ها »ی اين شود؟ پس همه ها نيست مال امور اعتباری نيست. خب چی می ها است مال آنآدمها مال  اين 

ها و خريدن  ی اين معادن و استخراج و بعد فروختن اين ها يعنی همهالمجتمع« اين متطلبات  تسدّ قسماً أساسياً من  

ذلك تنشأ مبادلات مالية    تبع ب های مجمتع را »و  کند يک بخش اساسیِ مهمی از نيازمندی ها را، اين سد می اين 

ها را در بين  کند اين ها بعد دولت استخراج می که خب اين « و به پيرو اين مهمة بين الناس على أساسها  كثيرة و

ی فراوان و مهمی بين مردم بر اساس همين معادن  گيرند مبادلات ماليه فروشند بتبع آن قهراً نشأت می جامعه می 

آن  و  نفت  آن و  از  که  به چه  يشلّ آيد. » دست میها  إمضائها  عدم  أن  للمجتمعبحيث  الطبيعية  الحياة  «   حركة 

گير  شود اين به خدمت شما زمين ها انجام می ای که بر اساس آن عاملات کثيره جوری که عدم امضاء اين مبه 

من هنا يمكن إثبات مشروعية هذه  کند حرکت زندگی طبيعی مجتمع را »و کند و عاجز می کند و ناتوان می می

ی  « بنابراين از اين رهگذر ممکن است اثبات نمودن مشروعيت اين طائفه من هذا الطريق.  الطائفة من الاسباب 

دليل    اين الله ايشان از اين راه اگر يادتان باشد  از اسباب از همين طريقی که گفته شد. مرحوم آقای قمی رحمه 

اين راه می  از  ايشان  اعتبار شخصيت ايشان بود،  اثبات کند  اعتباری را از طرف شارع. »و  خواست  های 

شود اصل اعتراف شارع را قبول کرد ديديد که  می   کذلک« خب حالا اگر اين راه را ما پذيرفتيم که از اين راه

توانيم بگوييم برای شخص  توانيم بگوييم اين اسباب تملک رائج را هم از همين راه می از همين راه هم می 

 « خب اين هم تمام شد. كذلك واعتباری شارع قبول دارد. »

ی عدم ذهاب حق، حق  راه بعدی که قبلاً ذکر شده بود چهارم »قاعدة عدم ذهاب الحق« بود، ما از راه قاعده

ها استفاده کردند بعضی که پس شارع اعتراف به  احد، حق مسلم که تعبيرات مختلفی در روايات بود از اين 
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اصل شخصيت اعتباری کرده، چون اگر به اصل شخصيت اعتباری شارع اعتراف نکند اين موجب ذهاب 

حق فراوانی از مردم خواهد شد، حالا همين بيان نسبت به اسباب تملک هم هست، اگر شارع بيايد بگويد من  

دانم  بيع و شراء و نمی   کنم، ها را قبول نمی ذات شخص اعتباری را قبول کردم ولی اين اسباب تملک بر آن 

اين  باز همان مشکله پيش می ها را قبول نمی اقتراض و قرض و فلان و  اين کنم، خب  اين را آيد. اصل  که 

اين  اين اعتراف بکنی  فايده ندارد که، آنی که مهم است  هايش هست »و کذلک« و  هايش را منها بکنی که 

چنين  « اين ناظر به آن امر چهارم است، و هم سلمينبلحاظ تضييع حقوق الم ها هم » چنين همانند آن قبلی هم 

« ممکن  يمكن أن تثبت مشروعيتهای از اسباب »لحاظ تضييع حقوق مسلمين در فرض عدم امضاء اين طائفه به 

.«  الحق هو عدم ذهاب  ذلك بالاستناد إلى الدليل الرابع و  وکه مشروعيت اين اسباب هم ثابت گردد. » است اين 

« امر پنجمی که داشتيم قبلاً إعمال  الأمر الخامس  و شود. »گفت ذهاب حق نمی که ادله و رواياتی بود که می

« اين يک »الذی«  الأسباب   جميع   أي إعمال ولاية الفقيه أيضاً يمكن بواسطته إثبات مشروعية ولايت فقيه بود »

و که  اسبابی  فی مشروعيتها« خب  المصلحة  الفقيه  الولی  »يری  که  اسبابی  آن  در  افتاده،  فقيه مصلحت  لیّ 

نباشد الان اختلال لازم می ها می مشروعيت آن  اين  اين ای لازم می آيد مشکله بيند که اگر  فقيه  جا  آيد و ولیّ 

ی  گيرد که تشريع کند يعنی اجازه ی ولايت فقيه اين موارد را هم می ی دايره که بگوييم سعه تواند بنابر اين می

جور موارد آن هم قابل است. اين هم يک راهی است ولی مبتنی بر اين است تشريع شارع به او داده در اين 

ی ولايت فقيه بتوانيم واگذاری و حق تشريع در اين موارد را بگوييم که شارع عنايت فرموده به  که ما از ادله

  « حاصل سخن اين است لشخص الاعتباري على فرض تماميتهالخلاصة مع أدلة إثبات المشروعية لفقيه. »و ا

اين ها را بحث کرديم  که با ادله ی اثبات مشروعيت شخص اعتباری بر فرض تماميت اين ادله که ما قبلاً 

توان اثبات کرد « برای شخص اعتباری، می يمكن إثبات أهم أسباب التملك»   برفرضی که آن ادله را بپذيريم

ای که اصل اعتراف شارع به شخص  اهمّ اسباب تملک را برای شخص اعتباری. يعنی همان نفس آن ادله

ی اهمّ اسباب جاری است. اهمّ اسباب چرا گفتيم؟ چون اسباب  کند، نفس همان ادله درباره اعتباری را اثبات می 

آيد، اگر بخواهيم به  ها را شارع قبول نکند، چيزی که خيلی مهم نيست خب اختلالی لازم نمی نادره خب آن 

اما به اطلاقات اگر بخواهيم تمسک کنيم نه لازم نيست اهم باشد اطلاقی    ها تمسک کنيم بايد اهمّ باشد،ی آن همه 

گيرد. اما اگر مجموع آن ادله را بخواهيم حساب بکنيم آن ادله مجموعش  اگر داريم خب اهم و غير اهم را می 

خب ولیّ فقيه را چيزهای نادر را    جوری نيست که در همه بخواهد بيايد. خب مثلاً ولیّ فقيه اگر بخواهد،اين 

شود  گويم کار درست می ای که من می گويد با اين اندازهلازم نيست، او بايد مصلحت جامعه را مراعات کند می

ها را بخواهيم حساب بکنيم به مقداری که  ديگر بيش از اين لازم نيست. يا اگر اختلال نظام و هرج و اين 

توانيم  توانيم بگوييم، مازاد بر او را ديگر نمی قدار ديگر می شود به اين م شود، هرج تمام می اختلال نظام تمام می 

گويد خواهيم بياييم يک شخصيت جدايی جديدی درست کنيم، خب می بگوييم. مثلاً حالا فرض کنيد که امروز می 

هايی که هستند، همين تأمين اجتماعی هستند ديگر کار مردم حل  هايی که هستند، همين شرکت آقا همين بانک 

جا هم گفتيم که بنابراين با اين دليل هرج و  آيد، بنابراين آن شده ديگر، هرجی نيست اختلال نظام لازم نمی 

گيرد و جلوی هرج  توانيم مازاد بر آن چيزی که جلوی اخلال را می ها ما نمی اختلال نظام و ولايت فقيه و اين 

شاءالله مباحث  جا. ان اطر اين جهت است در اين گيرد مازاد بر آن اثبات بکنيم. بنابراين اهم که گفته بخرا می

 ماند برای بعد از تعطيلات. اش ديگر می بقيه 

 پايان. 


